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ناگفته و نانوشته دارم رازی

بی بو ولی از بوی بدش ناراضی

بی  هیچ صدایی آوَرَدَت به فغان

هرگاه که بی مزه است، می خواهم از آن

ندارد رنگ و اما نیست بی رنگ

بدون شکل هست و فاقد رنج

گر فکر  کنی می دانی اش، پُر اشتباه است

این راز، ز آسیب تو پیشم در پناه است

راز زندگی نه از سنگ است نه از زر

نباشد حسِ راز جز حرف مهمل
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یک اکراس1 ساکت و بی حرکت در ساحل نیل ایستاده بود. 
کمـی پایین تـر، پرنده ها توی قسـمت های کم عمق و گل آلود رود شـیرجه 
می زدنـد و بیخـودی سـعی می کردنـد قورباغـه و ماهـی بگیرنـد. هرازگاهـی 
یکی دوتایشـان درحالی کـه شـکار از لای نوکشـان آویـزان بـود و آب ازش 
می چکید، پیروزمندانه از رودخانه بیرون می آمدند. باقی پرنده ها از حسودی 
جیغ جیغ می کردند. اما اکراس، یا آن طور که به گونه ی مصری این نوع پرنده 
اطلاق می شود، اکراسِ مقدس، انگار حواسش به همهمه ی اطرافش نبود. 

با بدن سیاه وسـفید، سـری به سـیاهی مرکب و نوکِ بلند و خمیده اش، 
مغرور، باوقار و مرموز به نظر می رسید. 

بـه روسـتاییانی کـه روی سـنگ ها رخـت می شسـتند توجهـی نمی کـرد؛ 
همین طور به ماهیگیرانی که سـوار بر قایق های ساخته شـده از نی از مقابلش 
رد می شـدند. وقتی بچه ها  سـمت باقی پرنده ها سنگ پرتاب کردند، پرنده ها 
از تـرس بـال زدنـد؛ امـا اکراس با بال هایـش مثل صدف بدنش را پوشـانده 
بود. تنها اتفاقی که باعث شـد پرهای اکراس تکان بخورند عبور یک تمسـاح 
از لابـه لای گیاهان پاپیروس بـود، هرچند آن موقع هم پاهای ترکه مانندش را 

تکان نداد. 
اکـراس چندین سـاعت راسـخ و اسـتوار به افق خیـره ماند. انـگار منتظر 
علامتـی بـود، مثـلاً پرچم قرمز یا سـتون دود. اما خورشـید غـروب کرد، ماه 

درآمد، ستاره ها درخشیدند و او همچنان بی حرکت سرجایش مانده بود. 
بعـد، وقتـی پرنده های محتاط تر در لانه هایشـان به خواب  خوش فرورفته 
بودنـد، اکـراس ناگهـان و بی مقدمـه بال هایـش را باز کرد و پریـد هوا. آرام و 
مصمـم از روی رود نیـل پـرواز کـرد. گردن باریک و بلنـدش همچون پیکان، 
آسـمان شـب را می شـکافت و ماه درخشان صحرای بزرگ آفریقا به بال های 

سفید و عریضش می تابید. 

1. نوعی پرنده شبیه لک لک. م.
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جایی دیگر در همان صحرا، روی پلکان سـنگی شـیب دار یکی از معابد ایزد 
توت، قرار بود مردی بی گناه را به دستور فرعون گردن بزنند. 

امـکان نداشـت اکراس صـدای فغان های مرد محکوم به مرگ را شـنیده 
باشد، چه رسد به اینکه راز سرنوشت سازی را خوانده باشد که او دقایقی قبل 
روی تکه ای پاپیروس نوشـته بود. بااین حال انگار اکراس داشـت به ندای او 

پاسخ می داد. 
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خودت یکی را انتخاب کن:1

الف( مدتی قبل، در سرزمینی بدجور نزدیک... 
ب( او شوالیه ای سیاه پوش و خشمگین بود. 

پ( او بهترین بازیگر پانتومیم بود. 
او بدترین بازیگر پانتومیم بود. 

ت( این کتاب به نظرم بی مزه است. بهتر است تلویزیون تماشا کنم. 
ث( الفرار!

1. جواب درست گزینه ی )ث( الفرار! است، که یعنی همین حالا باید از دست این کتاب فرار کنی، البته اگر 
عقلت کار کند و درست و غلط را تشخیص بدهی. ن.
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بسـیار خـب! بـه انـدازه ی کافی منتظـر مانده ای. بگـذار همین حـالا به درد و 
رنجت پایان بدهم. 

همین صفحه ی بعد راز را برایت برملا می کنم؛ رازی که مردم صدها، حتی 
هزارها سال، دنبالش بوده اند... 



خب، شاید بهتر است تا صفحه ی بعد صبر کنم... 



یا حتی صفحه ی بعد... 
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نه نه! نمی توانم. خیلی خیلی زود است. 
اگر الان راز را بگویم، دیگر باقی کتاب را نمی خوانی. مگر نه؟

آخرِ همین کتاب راز را به تو می گویم. 
قول می دهم. 

خب. شاید بگویم. 

به چند موضوع مختلف بستگی دارد. 
مثلاً اینکه نظر خودت چی باشد. 

اصلاً واقعاً مطمئنی می خواهی راز را بدانی؟
برمـلا کـردن راز مثل خالی کردن باد بادکنک اسـت: راز همین طور به اطراف 
چرخ می زند و صدای خنده داری ایجاد می کند. اگر درسـت نشـانه گیری کنی 
حتی ممکن است به دماغ کسی برخورد کند؛ اما همیشه بعدش می افتد روی 
زمین و همه دچار همان غم و حسِ فقدان و رها شدگی ِ پسابادکنکی می شوند. 

تصویر قشنگی نیست. نه؟
خب! اصلاً می شود به من بگویی چه تصویری جز تصویر یک بسته شکلات 

می تواند قشنگ باشد؟
راسـتش واقعاً درک نمی کنم چرا داری نوشـته های من را می خوانی. اصلاً 
اشکالی ندارد همین  الان کلاً بی خیال بشوی. بی خیالِ آن همه وقتی که صرف 
خواندن کتاب های قبلی کردی؛ گاهی بهتر اسـت دمت را بگذاری روی کولت 

و فرار کنی. )به فصل یک رجوع کن.(
حالا وقت فرار است. نگران نباش. من نگاه نمی کنم. چشم هایم را می بندم 

و یک گاز به این شکلات تخته ایِ خوشمزه ی تلخِ  تلخ می زنم... 

اممم... خب. بد نیست یک گاز دیگر هم بزنم... اممم... 
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... نه؟ از جایت تکان نمی خوری؟ آدم کله شـقی هسـتی مگر نه؟ شـاید هم 
مرض کنجکاوی داری!

می دانم این کتاب مثل تصادف رانندگی است. نمی خواهی نگاه کنی؛ ولی 
دست خودت نیست. 

پس شـاید بد نیسـت بدانی کاس، دوست قدیمی ات هم الان اصلاً راضی 
و خوشحال نیست. او هم برای فهمیدن راز بی تاب است. 

اگر یادت باشد همین چند  وقت قبل تا یک قدمی فهمیدن راز پیش رفته 
بـود. بیـن چیزهایـی که از جـدش، دلقک، به ارث برد، تکـه ای پاپیروس بود 
که راز به هیروگلیف روی آن نوشته شده بود؛ اما حیف که پاپیروس جلوی 

چشم های کاس پودر شد. 
حالا کاس دارد به خانه ی پدربزرگ هایش می رود. شنیده پدربزرگ هایش 
می خواهند آتش نشـانی قدیمی شـان را بفروشند و کاس نمی خواهد صندوق 
دلقک توی اسباب کشـی گم شـود. امیدوار است سـرنخ دیگری درباره ی راز 

توی صندوق باشد... 

 ـارنست دارند می روند  سمت ایستگاه آتش نشانی.  اِ! آنجا را باش. کاس و مکس 
خودم هم نمی دانستم این همه لفتش داده بوده ام. 

اگـر اشـتباه نکنم دارند دربـاره ی تکلیف درس مصرشناسی شـان صحبت 
می کنند، تکلیفشان این بود: فهرستی درست کنید از ده شیئی که می خواهید 
همراه خودتان ببرید آن دنیا. مطمئنم می دانی که مصریان باسـتان دوسـت 
داشته اند هرقدر می توانند و تا هروقت می توانند وسایلشان را پیش خودشان 

نگه دارند. 
بیا. بیا به حرف هایشان گوش کنیم: 

 ـارنست می گفت: »... بعد هم یه شکلات تخته ای گنده تا اگه اون  مکس 
دنیا گرسـنه شـدم بخورم. یه لباس زیر، چون... خب معلومه دیگه چرا! آها. 
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یه دسته کارتِ بازی. به نظرت تقلب می شه؟ گفته ده تا چیز می تونیم ببریم، 
اما کارت های بازی روی هم می شن پنجاه ودوتا.«

کاس کـه یکـی دو متـر جلوتـر راه می رفت گفت: »نه. به نظـرم کلِ کارت ها 
 ـارنست سعی می کرد پابه پای کاس راه  یه شیء محسوب می شن.« مکس 

برود ولی نمی توانست. 
 ـارنست منظره ای همیشگی بود؛ کوله پشتی،  منظره ی روبه رو برای مکس 
موهای بافته و دو گوش بزرگ نوک تیز. همیشـه این ها را از پشـت می دید. 
 ـارنسـت از کاس  در واقع اگر خوب فکر کنی می بینی عادلانه نیسـت. مکس 
کوتاه تـر بـود. حقش بـود او جلوتر برود؛ اگر او جلو می رفت جلوی دید کاس 

را نمی گرفت. 
کاس خیلی بی منظور پرسـید: »مصری ها کارتِ بازی داشـته ان؟ به نظرم 

کارت های هیروگلیفی خیلی باحال می شن.«
 ـارنسـت شـکفت. »عجب فکر خوبی! به نظرم مصری ها  گل از گل مکس 
کارتِ بازی نداشته ان، ولی ما می تونیم خودمون به سبک اون ها کارت درست 

کنیم و...«
کاس پرید وسـط حرفش و پرسـید: »الفبای مصری فقط بیسـت وچهارتا 

هیروگلیف داره درسته؟ یا بیشتره؟ فکر کنم هر دو جورش رو شنیده ام.«
کاس بـه چهـارراه رسـید و ایسـتاد. ماشـین ها با سـرعت مورچـه حرکت 
می کردنـد، همـه بـا کلافگی بوق می زدنـد. عجیب بود که محله ی ساکتشـان 

این قدر شلوغ شده بود. 
 ـارنسـت داشـت با موضوع بحثشـان حسـابی حال می کرد. برای  مکس 
کاس توضیح داد: »خب. بیست وچهارتا هیروگلیف اصلی داره که مثل حروف 
الفبـای ما، نشـانه ی صداها هسـتن. اما هزاران هیروگلیـف دیگه وجود دارن 
که مثل کلمه های تصویری ان. به نظرم هیچ کس دقیق نمی دونه چندتا...«

کاس ناامیدانه پرسید: »واقعاً کسی نمی دونه...؟«
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 ـارنسـت مشـتاقانه جـواب داد: »آره. فکر کـن! می تونی هر چندتا  مکس 
دلت خواست کارت ِ بازی هیروگلیفی درست کنی.«

»وای نه. دقیقاً از همین می ترسیدم...«
 ـارنسـت از تغییر ناگهانـی خلق وخوی کاس تعجب کرد و نگاهش  مکس 

کرد. »منظورت چیه؟ مگه بده؟«
کاس لبش را گاز گرفت. او رازنگه دار بود. قرار بود راز فقط مال او باشد و همه 
 ـارنست اصلاً آدم رازنگه داری نیست. بااین حال، با تمام عیب  می دانستند مکس 
و ایرادهایش، او بهترین دوست و شریک خستگی ناپذیر کاس در تحقیقاتشان 
بـود. کاس چنـد هفته ای جلـوی خودش را گرفته بود، اما دسـت خودش نبود، 
 ـارنست در میان بگذارد.  خیلی دلش می خواست آنچه را می دانست با مکس 

به دوستش نگاه کرد و دلش را به دریا زد. »اگه بهت بگم صندوق دلقک 
رو باز کردم چی می گی؟«

 ـارنست گرد شد. »رمزش رو پیدا کرده ای؟« چشم های مکس 
کاس با سر تأیید کرد. »اگه بهت بگم یه تکه پاپیروس توش بود که نوشته 

روش داشت چی؟«
»منظورت نوشـته ی هیروگلیفه؟ واسـه ی همین هی دربـاره ی هیروگلیف 

سؤال می کردی؟«
کاس حرفی نزد. 

 ـارنست به او خیره شد. »صبر کن ببینم... اینکه هیچ ربطی به راز  مکس 
نداره. مگه نه؟«

»هیـــــس! زده به سرت؟!«
هر دو به دوروبرشـان نگاه کردند. کسـی آن نزدیکی نبود. )البته من و تو 

را ندیدند.(
 ـارنست صورتش سرخ شد و گفت: »ببخشید.« مکس 

یکی از مهم ترین قوانین یا بهتر است بگویم تنها قانونی که اعضای انجمن سرّی 
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هنامرحم باید از آن اطاعت می کردند حرف نزدن درباره ی راز با صدای بلند بود. 
 ـارنست که به وراجی مبتلا بود از این قانون اطاعت می کرد.  معمولاً حتی مکس 
کاس با اوقات تلخی گفت: »بگذریم. مهم نیست چی بود. اون قدر قدیمی 

بود که تا دیدمش پودر شد.«
»پـس داری می گـی اسـمش رونبر تـو دسـتت بـود و بعـد ناپدید شـد؟« 
 ـارنسـت تازه داشـت حـرف کاس را هضم می کرد. »ایـن که... خیلی  مکس 

وحشتناکه!«
کاس آهی کشـید و موقع رد شـدن از خیابان گفت: »به خودم قول دادم 

بهت نگم...«
 ـارنسـت پشـت سـرش رفت و گفت: »نگران نباش. تو بهم نگفتی.  مکس 
خودم حدس زدم. اصلاً چطوری می خواستی بهم نگی؟ من هیروگلیف بلدم. 

هیچی از نوشته هاش یادت نیست؟ می تونم ترجمه ش کنم...«
»می دونم. اعصابم رو به هم ریخته. فقط همین یه بار به کمکت احتیاج دارم 

و نمی تونم ازت کمک بگیرم...«
»فقط همین یه بار...؟«

»منظورم این نبود.«
»پس چی بود؟ دقیقاً ششصدوسی ودو بار به کمک من احتیاج داشته ای.«

کاس با ناباوری سر تکان داد. »آمار نگه می داری؟«
 ـارنسـت در جواب شـانه بـالا انداخت. »به جز پاپیـروس چی توی  مکس 

صندوقی بود که دلقک برات فرستاد؟«
»چیز مهمی نبود، فقط گنج.«

»منظورت از گنج، گنجه؟ سکه ی طلا و این جور چیزها؟«
کاس طوری که انگار اصلاً موضوع مهمی نبود گفت: »آره یه  عالمه. می خوام 

دوباره توش رو نگاه کنم شاید سرنخ دیگه ای درباره ی... چیز پیدا کنم.«
 ـارنست گفت: »باورم نمی شه این همه لفتش دادی تا بهم بگی. پس  مکس 


